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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   الله معروفی لخلي
                                                                                                ٢٠٢۵ جون ٢۵

  اشاپورجان ــ انترنت ــ بندۀ خد

ِّطـــــــــــنز جدی " ِ"  
گشت؛ از جمله در  ، که در صفحات افغانی منتشر"چنين و چنان" ًاخيرا رساله ای نوشت زير عنوان "بندۀ خدا"

 .کامنت نوشتند؛ تعدادی برله و تعدادی ھم عليه" رساله" خوانندگان فراوان بر اين ".آنلاين آريانا افغانستان" وبسايت

" مخالفان"مگر .  استممنون احسان يکايک ايشان" بندۀ خدا"بودند؛ و " کثير" ّبه عده بسيار" کامنتنگاران موافق"

ِّمدعی منھزم" ِدر پھلوی و دلم ؛ "داوود ملکيار"، "اجياشتونھزارزبيک ت" َّ، در سه شخص شخيص مشخص گشتند؛"ِ

  :  را بر زبان آرم، که بزرگان گفته اندنميخواھد نام شخص سوم

  »!!!ِفتنه خفته به«

مرغان را ديده باشيد، که . "نول ميزند" کامنت نمينويسد، بلکه" ھزارزبيک تاجياشتون" ــ اگر راستم را بگويم،

و مخلوط حبوبات " خرمن گدوله" يک" تاجياشتون ھزارزبيک" اگر پيش روی. نول ميزنند و دانه ميچينند ھميشه

را " دانه"آرد و ھمان  یــ را بيرون م بلی؛ او فقط يک دانه را بگذاريد، او فقط يک دانه ــ "النوع نامعدود ِمختلف"

 ، کهيک نکته را قائم گرفتفقط " رساله" ميدارد؛ چنان، که از تمام معرفی" خرمن" ّممثل و نمايندۀ صادق آن

  !!!ھمه يک زبان ھستند" ھزارگی"و " تاجيکی"و " دری"و " فارسی"

در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مقالاتی را دادم، که در پورتال برايش باربار و به زبان مسلمانی گفتم و رفرنس

که حکمت اين مقالات درينست، که فرقھای بارز و غير قابل دسترس قرار دارند؛ و مجدانه و با صراحت تام نوشتم، 

امتثالات  را نمايش ميدھند؛ دقيقانه در ھيئت تمثيلی و تجسيمی و با" ايران فارسی"و " دری افغانستان" ِانکار بين

فقط و فقط " مسحورانه و مخمورانه "ِفقط يک لنگ داشت و آن جناب عالی، ."ت. ھـ" مگر ديدم، که مرغ. عينی

  :قائم گرفت، که ھمان يک نکته را

  »!!!ھمه يک زبان ھستند" ھزارگی"و " تاجيکی"و " دری"و " فارسی "نی بابا؛«
  :ًشديدا معتقد به ھمان مثل مشھور است، که گويد ."ت. ھـ" ميبينم، که جناب

  »!!!علی آباد شھر است "شنيده، که«
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را به ديدۀ قدر مينگرم، " ھزارزبيک تاجياشتون" بی حد و حصر ِ"شلگی" من اين اصرار و به اصطلاح شيرين،

و " دری افغانستان" دريافته ام، که اين جناب بين ًولی جدا. او را احساس ميکنم" ثبات قدم" ًچون درينجا شديدا

  !!!را نميشناسد "ايران فارسی" نميتواند؛ و دليلش ھم اينست، که او ، مقايسه ای کرده"فارسی ايران"

را ھم " فارسی ايران" که اين جناب حتی يک اصطلاح مخصوص را مد نظر بگيريم، درمييابيم،اگر کامنتھای او 

   .آگاھی ندارد" فارسی ايران" که او از استعمال نميکند؛ و اين دليلی متقن و مطمئن شمرده شده ميتواند برين،

مه جانبه در زمينه تقديم بدارم، تا ّو حوصله مقاله ای مفصل و ھ ًجدا و با دل صاف وعده ميسپارم، که با يافتن وقت

  !!!ھای فراوان ديگر باشد"ھزرازبيک تاجياشتون"و " ھزرازبيک تاجياشتون" ّحلال مشکل

ِّفرضا اگر يک غوری . دارد" تاجياشتون ھزارزبيک" ميکند، نيز شباھت زياد به روش" ملکيارداوود " ــ کاری، که ً

 ِّآن غذای نامدار و فيشنی وطنی قضاوت" مزه و تزۀ" ا راجع بهرا پيش رويش بگذاری، ت" کچری قروت" ِّحيدری

  ؟فرمايد؛ ميدانيد، که آن جناب چه مينمايد؟؟

ِّرا از آن غوری حيدری" ماش" او فقط يک دانه زير دندانھای مبارک خود ميگيرد و بعد برداشته " کچری قروت "ِّ

  :، که فرمود"بلخی مولانای" حکايت و شکايت سر ميدھد؛ دور از جان"  قروتکچری" در مورد

  دبشنو از نی، چون حکايت ميکن

  دوز جـــــــــــدائيھا شکايت ميکن
" خوشگاه"و " داغگاه" ، ترکيبات"يکصد و بيست ترکيب" ضمن نوشته ای فرمود، که از جملۀ لست "داوود ملکيار"

  ؟چی کرد؟؟"  خدابندۀ" است؛ ورا در تمام عمر ھفتادسالۀ خود نشنيده " گرمگاه"و " نرمگاه"و " عقبگاه"و 

 ًکرد؛ و ضمنا متذکر گشت، که اين لغات را از ھم مقاله ای نوشت و سجل و سوانح اين کلمات را فاش "بندۀ خدا"

حالا و . اقتباس کرده است؛ الخ" دری افغانستان" نکشيده، بلکه ھمه را بينه به بينه از منابع قديم و جديد "شکم خود"

  ؟استان به کدام سمت روان ميشود؟؟ببينيم، که ادامۀ د

  :سرکشيد و اين کامنت را نوشت" شاپورجان" کسی به نام
 

 

 ختاری«
2025-06-18T22:00:00Z  

 اسم
  شاپور جان
  محل سکونت

  کابل
  تبصره

  : داغگاه، خوشگاه، عقبگاه، نرمگاه و گرمگاهکنترول اینترنتی بیطرفانه از واژه ھای

  داغگاه
  ۸۷ ٔشماره  قصاید  سیستانی دیوان اشعار فرخی

  رباغھای پر نگار از داغگاه شھریا      پنداری که خلعت ھای رنگین یافتندراست 
  رکاندرو از نیکویی حیران بماند روزگا          داغگاه شھریار اکنون چنان خرم بود
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  خوشگاه
   .در اینترنت پیدا نشد

  عقبگاه
  .در اینترنت پیدا نشد

  نرمگاه
  .اینترنت پیدا نشد در
  کنصف از من و نیم از فیسبو: شعر

  مرحمی کن ای صیاد، امشب به حال    چنگ و دندانی بزن بر نرمگاه گردنم

  گرمگاه
  نشعر معاصر ایرا ھای   از مشھورترین چھره) امید.م(مھدی اخوان ثالث 

  کكز گرمگاه سینه مي آيد برون، ابری شود تارینفس، 
  »پيش چشمانتچو دیوار ایستد در 

است، که با ارسال اين کامنت، خواسته يا " شاپورجان"از دل و جان مرھون احسان "  خدابندۀ" و من ميگويم، که

  :ِّرسانيد؛ و بيائيد، که يکجائی نکات نيرنگی اين کامنت را بخوانيم ناخواسته مراتب جالبی را به اثبات

ــ مرجع صددرصد متقن و " تمام حالات" حالات ــ قيد ميکنم؛ دردر تمام " انترنت" ــ اول از ھمه بايد بدانيم، که

  آرايان انترنت، انسانھائی از جنس ما و شمايند، که هشمرده شده نميتواند، چون متصديان امور و صفحمطمئن 

ًحتما ازين خاطر تمسک گرفتن به انترنت، . و اشتباه باشند ّنميتوانند صددرصد خالی و عاری و مبرا از سھو و خطاء

  !!!کارساز نيست و در تمامی حالات، راھکشا و

را خوب " عزيزان ايرانی" رقم ميزنند؛ و ما" ايرانيان"انترنت را تنھا و تنھا " صفحات فارسی" ًــ ثانيا بايد گفت، که

ھستند، و اين بدين معناست، که " ِکر نفع و نقص" موارد به اصطلاح شيرين عاميانۀ کابلی، ميشناسيم، که در بسا

  .ًميشنوند و به آنچه در نقطۀ مخالف قرار دارد، اصلا گوش نميدھند چيزی را، که به نفعشان باشد،

ِّو معلومات اين قبيلی " ايران فارسی" در موارد خاصی از جنس حاضر، فقط و فقط به" ايرانيان" ــ از طرف ديگر
اين را ھم مگر . و به صورت قطع بی اطلاع ھستندبالکل " دری افغانستان" تمکين ميکنند، چون از" ايران" کشور

باشند، به اصطلاح شيرين عاميانۀ  از موضوع و مسأله ای اطلاعی نداشته" ايرانيان" خوب دريافته ام، که اگر

  !!!و يا از دل خود چيزی را بيرون نميدھند" غلی نميگذرند از پھلويش" کابلی،

  »!!!وجود ندارد« را، که نداند، نميگويد، که نيست، بلکه چيزی" انصافبی "مگر " انترنت"ــ 

  .»پيدا نشد« :ًصريحا نوشت، که" نرمگاه"و " عقبگاه"و " خوشگاه"در مورد کلمات " انترنت" خوب توجه کنيد، که

 ،»دا نشدپي«با ذکر عبارت " انترنت" اصطلاحات نيست، بلکه ِّو اين به معنای نفی و رد اين لغات و کلمات و

   لغات و کلمات و اصطلاحات را نميشناسد؛ ميخواھد بگويد، که اين

ِھيچگاه معادلھرگز و " نشناختن"و    !!!نيست" وجود نداشتن"و " نبودن "ُ
ًرا نيز صريحا درک ميکنيم؛ و اين بدين معناست، " ايران فارسی" ــ ازين کامنت حدود و ثغور و سرحد گنجينۀ لغات

صدھا و ھزاران نظير و مانند آنھا در مجموعۀ لغات و " عقبگاه و نرمگاه و خوشگاه" از قبيلکلماتی  که لغات و

غير مستقيم ثابت ميسازد، که در  اين نکته مگر. قابل دريافت نيستند" قواميس ايرانی "در) ثبت شده(معمول و مثبوت
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َامثال و اخوات نھمار و  اصطلاحات وُزبانھای معادلی ھم وجود دارند، که اين کلمات و " ايران فارسی" ِپھلوی َ

  !!!ُّبيشمار آنھا را تضمن ميکنند

  :ِّحسن ختام و خيريت انجام
را برای "  افغانستاندری" قاموس لغت تأليف کند و لغات و اصطلاحات افسوس، که در افغانستان کسی پيدا نشد، که

  ....نسلھای امروز و فردا ثبت نمايد 

شست سال پيش از امروز و با ً، که حدودا "استاد عبدالله خان افغاننويس" ت بر روانّــ ولی ھزاران درود و تحيا

 را جمعاوری کرد و لغتنامه" اصطلاحات دری افغانستان" امکانات بيحد محدود آن زمان، سرتاسر وطن را گشت و

 "تونښپ" يک، "افغاننويسعبدالله خان " شايان تذکر است، که  .ِّای نوشت، که امروز به نام نامی او، در دست است

؛ و بسيار زياد "دا بھزسينمای" در نزديکيھای ؛بود" گذر اچکزائيھای کابل قديم" خانۀ او در. بود و از قبيلۀ اچکزائی

  :ميزنم، که حدس

 که دود از ،"غازی عبدالله خان اچکزائی" به نام با افغان پرصلابت و سحلشوری، "استاد عبدالله خان افغاننويس"

  .آورده بود، قرابتی نزديک داشت بيرون" استعمار انگريز"دماغ 

ِّاستاد علامه عبدالحی"ــ  ، در زمينۀ "يگانۀ دوران" بود، مگر خدماتی را، که اين مرد ميدان و "تونښپ"ھم  "حبيبی ّ

!!! ستنکرده ا ی"دری زبان" کرده است، ھيچ" تأريخ و ادب زبان دری" آثار تأريخی افغانستان و َّتأريخ و معرفی

ِّعلامه عبدالحی حبيبی" يکی از آثار در روی جلد.  گانه اش دريابيد١٣٢برويد و کارنامه اش را از خلال آثار  ّ "

چيده بودند و مؤلف  چاپ شده بود، و دران تمام آثار گرانبارش را نشان ميدادند، که چون ستونی سر به سر عکسی

  !!!کوتاھی ميکرد، "ستون کتاب"در برابر آن  "  استادقد" در پھلوی آنھا ايستاده بود؛ و معلوم شد، که

و " تأريخ افغانستان" بود، که عمر عزيز و ثمربار خود را وقف "تونښپ "نيز" عزيزالدين وکيلی پوپلزائی"ــ استاد 

 در ، که"یالله خليل لخلي"و استاد سخن،  ميدانند؛" استاد ھفت قلم" ّکرد، در حدی، که او را" ّخطاطی" ھنر زيبای

  :فرمود "فوفلزائیاستاد " ِّطاو در منطقه نروئيده است، در وصف خ ِّشعر و شاعری روزگار ما، مانندۀ

ُای گشته مثل به خــوشنويسی، ز نخست ُ َ ُمفتاح خــــــــزائن ھنر، خــــــــامۀ تس      َ   تِ

ُون تو درسننوشته کسی، شکسته را چ      تا کرده خـــــدا، لوح و قلم را ايجــــــــاد   تُ

النظير و بی مانند  ممُعاصر، عدي" فارسی/دری"که در شعر  ــ "ن افغاِّیخليل" ھمانا  ــ"الله خان خليلی لاستاد خلي"ــ 

َ ــ ھم به نسب بود   ".صافی" بود و از قبيلۀ "تونښپ"َ

ّ، تمام عمر پربار و تمام ھم و غم خود را وقف "تونښپقوم " اين بزرگان ِمعرفی و پرورشّ کردند، و " زبان دری" َّ

   :تنگنظری را نگر

ُتنکظرفی"و " تنگنظری"و  ، "تھاجم فرھنگی ايران" ِ، و پيرو"نمکحرام"و  "کله مخا"را نگر، که بعض افغانان " ُ

  را قبول ندارند؛" پوھنتون" افغانستانشمول ّکلمۀ مقدس و

  !!! مجملّتو خود حديث مفصل بخوان ازين
  )٢٠٢۵ جون ٢٠خليل الله معروفی ــ جرمنی ــ ( 

٢٢/٠۶/٢٠٢۵  
 
  


